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  معماي نظريه و عمل

 )  نظريه و عمل در انديشه ي سياسي مدرني  رابطه (

 بينندهمسعود 

  
  » هاي كودكانه  عرصه مبارزات عيني تعيين خواهد كرد نه توهم پردازيراآينده  «
  
  
  

رزش و دانش،عين و ذهن و يا كلي و جزيـي  عنوان يك مسأله فلسفي در قالب تقابل ا      نظريه و عمل چه به    
 همـواره مطمـح نظـر انديـشمندان و          ي سياسـي در قالـب تقابـل انديـشه و پراكتيـك              عنوان يك مسأله    و چه به  

در بخش اول اين مطلب سير تاريخي پيوند ديـالكتيكي نظريـه و             .ي عمل و مبارزه بوده است       طرفداران عرصه 
هرچند تقابـل دو جريـان   .گيرد هاي منشعب از او مورد بررسي قرار مي       در انديشه انتقادي كانت و جريان     عمل  

شـود امـا در مـوارد         بندي نظريه و عمل بر آن يكسان انگاشته مي          ايدئاليسم و ماترياليسم معمولا با انطباق قطب      
 اي از آن  شـده  هـاي چندگانـه و مركززدايـي    شـكني شـده و پيونـد       شـالوده انگارانـه     زيادي اين دوئاليسم مطلق   

 در بخش دوم اين مطلب تقابـل دو جريـان ماركـسيزم غربـي و ماركـسيزم شـرقي بـا بيـان               .حاصل آمده است  
هــا و  تنــاقض. هــاي هــر كــدام از ايــن دو جريــان مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت گــون هــا و ناســازه تفــاوت

 پيوند نظريه و عمل     هاي ملهم از بسترهاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت،اشكال و روابط متفاوتي از             خواني  ناهم
زوال و انحطـاط     و در نهايت به ايجاد جريان انتقادي قدرتمندي در مغرب زمين در مقابل               بار آورده   سياسي به 

  . شمارد نائل آمده است تراژيكي كه نگارنده آن را تحت عنوان جريان انحطاط برمي

هاي مهم معرفتـي      اي اساسي در حوزه    ي انديشه و هستي اجتماعي از ديرباز به عنوان مساله           ي پيچيده   رابطه
شناسـي در     ي معرفـت    تقابل دو جريـان عمـده     . است   اي عمل اجتماعي و سياسي مطرح بوده        و همچنين عرصه  

اي   بنـدي   شناسـانه از منازعـه و قطـب         اي شـناخت    تبيين مباني عقلي يا تجربي شناخت در قـرن هجـدهم وجهـه            
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گرايانـه    هـاي عقـل     نقدهاي كوبنده هيوم بر مباني و استدلال      . گذاشت  فراگير را در تاريخ انديشه به نمايش مي       
شـناختي همـوار      راه را براي يك انقلاب عظيم معرفـت       ،  گرايي  پا افتاده از حس     ي توجيهاتي پيش    در عين ارائه  

هـا بـه آن مبـتلا         رفت از اين انسداد معرفتي را كه فلسفه قرن          انقلاب كوپرنيكي كانت در فلسفه راه برون      . نمود
هـاي    واره  كانت كه به زعم خودش تحـت تـأثير شـك          . ي انتقادي هموار نمود     ته بود در چهارچوب نظريه    گش

ژي ايدئاليسم عيني خود را براي رهايي از اين بحران مطرح                 استرات،  هيومي از خواب دگماتيسم بيدار شده بود      
گـروي ماترياليـستي بلكـه        از چپ گرفته    گروي ايدئاليستي و نه نشأت      بحراني كه نه محصول راست    . نموده بود 

ي   ژه  پرو. هاي تجربي در چهارچوب اين دو جريان بود         برآمده از ضعف تبيين جايگاه مقولات ذهني و فاكت        
ايـن واقعيـت   . خواهانه عقل محض را محدود نمود تا جايي براي تجربه بازنمايـد           فزون انتقادي كانت ادعاهاي  

تريلوژي كانـت   . »اخلاق«:  تجربه نيز باز نمود    "ديگري" جا را براي     اي سخاوتمندانه   اما در همان حال به گونه     
ي مـدرن     چندپارگي سوژه ،  ي عقل خودبنياد نقاّد     در حين بنا نهادن فلسفه مدرن و مقدم نمودن شناخت بر پايه           

اي كه در كل انديشه و فلـسفه مـدرن تـداوم يافـت و بـه نـوعي                     چند پارگي و گسستگي   . رانيز به همراه آورد   
 . ماي نظريه و عمل و امكانات طرح آن را به شكلي ديگرگونه فراهم نمودمع

ي عقل نظري كـه در تقابـل عقـل نظـري و عقـل                 ي اصلي طرح معماي نظريه و عمل نه در محدوده           هسته
مكانيزم شناخت و مباني عقلي و تجربي آن        ،  شناختي رابطه نظريه و عمل      الگوي معرفت . پذير بود   عملي امكان 

را بـه خـود      هاي حول اين موضـوع      پردازي  نمايد و اين بدون شك بخش وسيعي از نظريه          ن متبادر مي  را به ذه  
آنچه مدل چندپاره و از بنياد گسسته كانت تـا حـدود زيـادي از تبيـين آن قاصـر اسـت                      . اختصاص داده است  

ي   عمـل را در حـوزه     اگر بخواهيم آبشخور رابطه نظريـه و        . باشد  شناختي رابطه نظريه و عمل مي       الگوي جامعه 
شك از تبيين بسياري از اعمال اجتماعي و فرهنگي همچون مناسـك و اخـلاق                 بي،  عقل نظري جستجو نماييم   

مبناي نظريـه و عمـل را از        ،  )كانت   (ي استاد اعظم    لذا مجبور خواهيم شد بر مبناي آموزه      ،  ناتوان خواهيم ماند  
  . ض پيش روي خود بگشاييمهم جدا نموده و عرصه جديدي را براي رهايي از تناق

هـا را در      و ارتبـاط آن   ) نظريـه بـه عمـل      (اي حركت از شناخت بـه اخـلاق         توانست به گونه    اگر كانت مي  
در هـر  . افتادنـد  شك هگل و متابعان وي در اين زمينه چندان به زحمت نمي            كليتي منسجم به تصوير بكشد بي     

  :  شناخت ولي در ارتباط با عقل سازمان دهدي ي عمل را خارج از حيطه صورت كانت توانست محدوده
مـا فقـط    ،  گـر هـستيم     ما فاعل فعل و نيـز مـشاهده       .  دادن نيز هست    انجام،  انسان بودن فقط شناختن نيست     «

  ) 79، به نقل از سولومون. (»توانيم جهان را تغيير نيز بدهيم  بلكه مي، اشيائي در اين عالم نيستم
اي از قـوانين كلـي و ضـروري             جتماعي و يا احساسات دروني به مجموعه      كانت اخلاق را فارغ از روابط ا      

مربوط به عقل ارتباط داد و آن را به شكل نسبي از رابطه ميان فرد و قوانين جهانشمول مربوط به عقـل عملـي                        



سي مردم شناختي باورهاي عاميانهبرر
  ١٨٣   

 

ي نظريـه و   اي مجـزا از هـم در هـر دو حيطـه     سوژه كانتي با پشتوانه عقل و به گونه      . بندي نمود   محض صورت 
  : ل توانايي فعاليت داردعم

ميان خود ما در مقام شناسـنده و در مقـام بـازگير تمـايز                 ،  بدين ترتيب كانت ميان عالم علم و عالم عمل         «
  ) همان. (»شود  قائل مي

هـا    و تفاوت اصول و استلزامات آن     ) نفسه  في (تجربي و جهان معقول   / تصوير كانت از دو جهان پديداري     
هـاي   شناسـي و هـم در عرصـه    ي شـناخت  بار آورد كه بعدها هم در عرصه        ارزش را به  تمايز مشهور واقعيت از     

 دو پارگي سوژه كانتي رويه دانش فارغ از ارزش و عمـل           . سياسي و اجتماعي مناقشات بزرگي به همراه آورد       
شيد شناختي را در پيش گرفت و در نهايت هم نظريه و هم عمـل را چنـان اسـتعلاء بخ ـ                     بدون پشتوانه و توجيه     

آنچه هگل را به تصحيح رويكرد كانـت        . كه فاصله زيادي را ميان جهان تجربي و جهان اجتماعي ايجاد نمود           
پيـشيني عقـل     عمل بـا رجـوع فـرد بـه اصـول          . برداشت كاملاً فردي و تك افتاده كانت از عمل بود         ،  واداشت

 در مراحـل بعـدي و كـاملاً         اي  گرفت و بدينوسـيله ماهيـت و زمينـه اجتمـاعي عمـل بـه گونـه                  عملي انجام مي  
هـاي   مايـه  بـن  هگل هم در روش ديالكتيكي و هم در مفهوم امر مطلق تلاش نمـود تـا            . شد  اي تصور مي    حاشيه

هگـل در اثـر مهـم       . تمايز و گسست ميان نظريه وعمل را كه فلسفه كانت بوجود آورده بـود از ميـان برچينـد                  
دارد كـه روح در حركـت         شه را تبيين نمـوده و بيـان مـي         مباني تحول و تكامل اندي      ،  پديدارشناسي روح ؛  خود

زنـد و تـدوام       ها كنـار مـي      هاي آن   خود به سوي مطلق تمامي اشكال آگاهي را بواسطه تناقضات و محدوديت           
هرشكلي از آگـاهي در تـصورش       . گيرد كه به مقولاتي فارغ از تناقض دست يابد          اين روند را تا جايي پي مي      

 و تنش ميان امر كلي و جزئـي خواهـد رسـيد و لـذا لازمـه فـراروي از ايـن تـنش و         از خود و جهان به تناقض  
به نظر هگل پشتوانه آگاهي در هر فعاليـت انديـشگون خـود مفـاهيم يـا                 . تناقض تكامل و تحول آگاهي است     

 لذا هرگونه تحول در انديشه و يا هرگونه عمل معطوف به تغيير براساس تغيير مقـولات               . مقولات بنيادي است  
  . گيرد انجام مي

دهـد كـه روح مقـولاتش را     صرفاً به ايـن دليـل رخ مـي    ،  چه در علوم و چه درتاريخ جهان      ،  همه انقلابها  «
تـر و     تـر و عميـق      اي حقيقـي    تا خودش را به شيوه      ،  تغيير داده است تا آنچه را متعلق به اوست بفهمد و بيازمايد           

  ) 79 ، ه نقل از رابرت استرنب. (»تر و متحدتر تملك كند و به چنگ آورد صميمي
ي انتزاعـي يـا    جنبـه ) 1، هگل در فصل منطق دانشنامه روايت خود از تكامل تفكر را در سه مرحله متمـايز    

ي عقـل ايجـابي مـشخص         ي نظـري يـا جنبـه        جنبه) 3 سلبي    ي عقل   ي ديالكتيكي يا جنبه     جنبه) 2 فاهمه    ي  جنبه
  . پردازد يهاي هر سه مرحله م ويژگي نموده و به توصيف

متمـايز و متنـاهي مـورد بحـث قـرار           ،  اي چندپارچـه    در نخستين مرحله يا مرحله فاهمه مقـولات بـه گونـه           
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ي ديالكتيكي را پـيش       ي دوم يا مرحله     پيوستگي و اتحاد مقولات ضرورت حركت به سمت مرحله        . گيرند  مي
عقل وحدت نهـايي ايـن      ،  له سوم كشد كه در آن مقولات به متضاد ايشان گذر نموده و در نهايت در مرح                مي

توان گفت كه تقابـل و تنـازع ميـان امـر جزئـي و امـر كلـي و                      بر اين اساس مي   . رساند  مقولات را به انجام مي    
روايت نهايي هگل از تحول آگاهي در تاريخ و تحقق روح مطلـق را تـشكيل                ،  ها در كليت    وحدت نهايي آن  

، متنـاهي و نامتنـاهي    ،  ت مختلـف از قبيـل آزادي و ضـرورت         تمامي تمايزهايي كه فاهمه ميان مقـولا      . دهد  مي
نمايـد مربـوط بـه تلقـي نادرسـت از ايـن               فرض مـي  . .. ذات و نمود و   ،  اينهماني و نااينهماني  ،  كميت و كيفيت    

هـا    ظرفيت و كـارايي آن    ،  مقولات بوده و تنها زماني كه پيوستگي و وحدت بنيادين اين مقولات شناخته شود             
هگـل بـر اسـاس همـين رويكـرد بـه نقـد فردگرايـي و تمايزهـاي                   . ي اشياء آشكار خواهد شد    در شناخت عقل  

موجود در جامعه مدني پرداخته و تنازع و كشمكش فرد و جامعه را در كليتي والاتر به نام دولـت قابـل حـل                        
ني از پيامـدها    دستمايه انتقادهاي فراوا  ،  تعيين دولت به عنوان جايگاه تحقق روح مطلق از طرف هگل          . داند  مي

هـاي هگـل      پـر واضـح اسـت ديـدگاه       . آورد  خواهانه نظريه او را فراهم مي       هاي توتاليتاريستي و آمريت     و جنبه 
بيشتر در محدوده آگاهي    ،  عليرغم در برگرفتن نمودهاي تاريخي و عيني      ،  درباره تحول آگاهي و تحقق روح     

يافته عيني را منبعث از حوزه فاهمه و عقل در نظر           و ذهنيت قرارگرفته و بر اين اساس عمل و رفتارهاي تحقق            
رو و    اي پـيش    فلـسفه ،  سـازد   هگل تا جايي كه تقابل و گذار ديالكتيكي نظريه و عمل را ممكـن مـي               . گيرد  مي

ت شـده و وحـدت                 بار مي   تأثيرگذار در برساختن وحدت نظريه وعمل به       آورد اما هنگـامي كـه مرعـوب كليـ
كمك چنداني به حل مسأله وحـدت نظريـه و عمـل            ،  سازد   استعلايي غرقه مي   نظريه و عمل را در يك كليت      

بـر  . ي عام و عمـومي نظريـه و عمـل اسـت             بعد ديگري از كار هگل در اين زمينه اشاره به جنبه          . نخواهد نمود 
آفريند و اين امر هر چند بر اساس اصول پيشيني عـام              اساس نظريه كانت هر فردي نظريه وعمل خويش را مي         

ي فـردي شناسـايي       پذيرد اما در نهايت امري فـردي بـوده و عامـل بـه عنـوان سـوژه                   هانشمول صورت مي  و ج 
اما بر اساس نگرش هگل نظريه وعمل هر فـردي تجلـي يـك روح جمعـي بـوده و از طريـق عناصـر                        . شود  مي

نـت  هگل گسـست ميـان واقعيـت و ارزش را كـه فلـسفه كا          . يابد  مشترك يك فرهنگ از قبيل زبان تحقق مي       
هـا در     مويد آن است مورد انتقاد قرار داده و اعمال مربوط به عقل عملي را به واسطه فقدان ابعاد اجتماعي آن                   

شـوند و در      از نگاه هگل نظريه وعمل در يـك گـذار ديـالكتيكي بـه هـم تبـديل مـي                   . نمايد  نظر كانت رد مي   
 نظريـه و عمـل كـه در چـارچوب           اصل وحدت . نهايت در قالب كليت به وحدتي والاتر دست خواهند يافت         

همواره از مسائل و معماهاي عرصـه انديـشه و عمـل            ،  يابي است   نگرش ايدئاليستي هگل به سادگي قابل دست      
بـا  . رسـد   الوصـول بـه نظـر نمـي         و لذا تحقق و حصول اين وحدت در عرصه عينيت چندان سـهل             سياسي بوده 

طـرح  ، عمل و تقليل آنهـا بـه مقـولات و مفـاهيم ذهـن       وجود ايدئاليستي بودن طرح هگل در رابطه با نظريه و           
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 و تلاش براي فراروي از انقطاع و گسستي كه ايدئاليسم عينـي كانـت مـابين نظريـه و                    "وحدت نظريه وعمل  "
هـايي عينـي و عملـي را در           ريـزي نمـود كـه تـلاش         داري را پي    عمل ايجاد نموده بود سنگ بناي جريان دامنه       

  .  به انجام رساندند"نظريه و عمل  اصل وحدت "جهت تحقق واقعي 
  ماركس؛ وداع با هگل

هـاي    به نوعي با ايدئاليسم هگلي و كانتي و همچنين نقدهاي هگلـي           ،  ي مقدس   ماركس در كتاب خانواده   
ي   هگـل كـه بـر تمـايز انتزاعـي كانـت شـوريده بـود بـه زعـم مـاركس هنـوز در چنبـره                          . كند  جوان وداع مي  

هـا را     هگليان جوان نيز چون نتوانسته بودند سرنوشت تاريخي انـسان         . مانده بود   يگرايي ناشي از انتزاع باق      ذات
ت پراكـسيس و مبـارزه                 به عرصه  ي طبقـاتي را درك نماينـد از نظـر            ي عيني فعاليت عملـي پيونـد زده و اهميـ

ت مـاركس بـر اسـاس اهمي ـ      . شـوند   ماركس به نوعي رويكرد خام ماترياليستي و نظرورزي فيلسوفانه متهم مي          
بخشيدن به كنش انساني در تغيير جهان و نفي و طرد آنچه او نظرورزي فيلـسوفانه و فلـسفه ايدئاليـستي تعبيـر                       

  . نمايد فوئرباخ مشخص مي ويژه هگل و همچنين هگليان جوان به، كند مرز بندي خود را باكانت مي
هـا بـه هـيچ وجـه قـادر بـه              نديشها. به آن سوي نظم كهن جهان برسانند      ] ما را [توانند  ها هرگز نمي    انديشه «

به نقل  . (»مرداني بايد كه نيروي عملي را به كار اندازند        ،  ها  براي به فرجام رساندن انديشه    . تحقق چيزي نيستند  
  ) 128ص، 83، از انتخابي

هـاي آلمـاني    ي ايـدئولوگ  ي فوئرباخ هرچند او را بيشتر از همه  ماركس همچنين در بحث تزهايي درباره     
سرشت تـأملي ماترياليـسم فوئربـاخ را بـه نقـد كـشيده و               ،  داند اما در نخستين تز خود       تر مي   نزديكبه واقعيت   

  : دهد هاي او مورد اشاره قرار مي عمل را در نظريه/شكاف نظريه
بـه نقـل از   ). (نخـستين تـز  (» يابـد  را درنمـي » فعاليـت عملـي ـ انتقـادي    «، »انقلابي «وي اهميت فعاليت...  «

  ) 79ص، 80، انگلس
ها در    ضعف چنين نقدهايي را در مستحيل شدن آن       ،  آوايي با نقدهاي فوئرباخ از دين       ماركس عليرغم هم  

به زعم ماركس نقد دين كه نقدي تجريدي        . شمارد  ها برمي   ها و گسستن رابطه عين و ذهن توسط آن          بازنمايي
در واقع بنـا    . ادي روابط توليد دهد   تخّيلي است بايد جاي خود را به نقد م        / و مبتني بر اصل گرفتن جهان ديني      

  . برنظر ماركس بايد جاي علت و معلول را تغيير داده و به جاي نقد معلول به نقد علت روي آورد
) فوئربـاخ  (و چـه ماترياليـستي  ) كانـت و هگـل   (هاي پيشين چه ايدئاليـستي  اگر فلسفه ،  به گمان ماركس   «

اي نظـري   از آن رو بـوده اسـت كـه ايـن شـكاف را مـسئله              ،  داند بر شكاف ميان عين و ذهن غلبه كنن ـ          نتوانسته
اين پرسش كه آيـا حقيقـت عينـي را ميتـوان بـه              ": حال آنكه راه حل مسئله در كنش انساني است        ،  اند  پنداشته
هـر آينـه چيزهـا بـدين        ). دومين تز  ("ي انساني ربط داد پرسشي نظري نيست بلكه پرسشي عملي است            انديشه
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  ) 136 و 135صص، 83، انتخابي. (»شود  مسئله ژرف فلسفي در واقعيتي تجربي حل ميشيوه مشاهده شوند هر
اصطلاحي كه در آثار ماركس بيش از همه همانستي عين و ذهن و پيوند ديالكتيكي نظريه و عمل را بـاز                     

و پراكسيس كرداري اجتماعي است كه همبستگي معني و عمل در آن تبلور يافتـه  . پراكسيس است ،  تاباند  مي
هرچند بيان وحدت نظريه و عمل در قالب پراكسيس و اشـاره            . شود  عامل اصلي تغييرات اجتماعي قلمداد مي     

ي نظريـه و عمـل در تئـوري مـاركس             به تقابل ديالكتيكي آگاهي و كردار به نوعي راهگـشاي معـضله رابطـه             
گرايانـه اقتـصادي بـه        بيـت ي اكونوميـستي و موج      شود اما تناقض اين رويكـرد ديـالكتيكي بـا رويـه             قلمداد مي 

ي ماترياليـستي مـاركس       بر اساس نگره  . ها خواهد انجاميد    ي ماركس و ماركسيست     تناقضاتي جدي در انديشه   
بـر ايـن    . شـود نيروهـا و ابزارهـاي توليـد اسـت            ي تاريخ و عامل تغييرات اجتماعي محسوب مـي          آنچه محركه 
و مناسبات اجتماعي معلول ايـن نيـروي محركـه بـه            ها و كردارهاي انساني در سطح روابط توليد           اساس كنش 

عليتي عامليت نيروهاي توليـدي بـه هـدف مـاركس در نقـد هگليـان جـوان يـاري                      فرمول تك . آيند  شمار مي 
 را وارونـه نمـوده وآن را بـر روي سـر آن يعنـي                "فعاليت عملـي  " و   "آگاهي"اي كه رابطه      رساند به گونه    مي

ماركس تا اين مرحله در بيان رويكرد ماترياليستي خود موفق است           . دهد  عامليت عمل و كنش انساني قرار مي      
اي انساني بخشيده و آن را با عمل اجتمـاعي پيونـد زنـد دچـار                  خواهد اين ماترياليسم را وجهه      اما آنجا كه مي   

ين تر  شناختي رابطه آگاهي و كردار اجتماعي اساسي        در واقع ماركس در تبيين جامعه     . شود  نوعي آشفتگي مي  
را در مانيفست اعـلام  » تاريخ برساخته منازعه طبقات اجتماعي «ها را برداشته و آنجا نيز كه عبارت مشهور     قدم
نمايد همچنان  شناسي كه بر نقش سازنده مبارزه و عمل انساني در خلق تاريخ اشاره مي              عنوان جامعه   دارد به   مي

ها و همانستي نظريه عمل       ردار اجتماعي وحدت آن   اما به صرف وارونه نمودن رابطه آگاهي و ك        . پيشتاز است 
هـايي اسـت كـه        عمل مقدم بر آگاهي تنها سلاحي ماترياليستي در هماوردي بـا ماترياليـست            . آيد  حاصل نمي 

لـذا اگـر بـر تقـدم و تأخرآگـاهي و يـا عمـل                . سـازند   تفسيري انتزاعي و گسسته از واقعيت را از آگاهي برمي         
 تأكيد كنيم مـشكل همانـستي و وحـدت نظريـه و عمـل همچنـان لاينحـل بـاقي                     اي يكجانبه   اجتماعي به گونه  

هـاي توليـدي خـود نفـي هرگونـه اراده و اختيـار كنـشگر و                   از طرفي تقليل كردار اجتمـاعي بـه نيـرو         . خواهد
اي بـر اقتـصاد       هـاي مـاركس از قبيـل مقدمـه          در بعضي از نوشته   . موقعيت انتقادي او را به همراه خواهد داشت       

گرايانـه او     خورد كه بر خلاف ديگر رويكردهاي تقليل        ها و تعابيري به چشم مي       ديدگاه) گروندريسه (سياسي
بـه روابـط توليـد و نقـش كـار و كـنش انـساني در عامليـت و                    ،  اسـت   كه حول نيروهاي توليـد متمركـز شـده          

انساني به عنوان عامـل     گرايي اكونوميستي و تأكيد بر كار وكنش          رهايي از تقليل  . دهد  تأثيرگذاري اهميت مي  
تعبيري كاملاً ديالكتيكي و چند بعـدي از رابطـه نظريـه و كـردار اجتمـاعي ارائـه                   ،  خلاق و توليدكننده ارزش   

  . دهد مي
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يعنـي زبـان   ، هـا  ي انـسان   ها و آگاهي در آغـاز مـستقيماً بـا فعاليـت مـادي و مـراوده       مفهوم،  ها  توليد ايده  «
  ) 125ص ، 81، به نقل از ايگلتون. (»شود مي زندگي واقعي در هم تنيده

تنيدگي آگاهي و فعاليت عملي از نظر ماركس در شرايطي ويژه از تـاريخ يعنـي در اثـر پديـده                       هم  اين در 
لـذا در شـرايطي آگـاهي از مبنـاي واقعـي       . تقسيم كار و تقسيم كار يدي از كار ذهني از هم خواهد گسـست             

تاريخمند نمودن فرايند نظريه وعمـل از طـرف مـاركس           . ودش  خود گسسته و به نوعي آگاهي كاذب بدل مي        
انگيزانـد كـه      مـي   هاي بسياري را نيز بـر       زمان پرسش   آيد اما هم    فرمول مناسبي براي حل اين معادله به شمار مي        

  . گيرند اي ويژه بر عهده مي ها طرفداران ماركس هركدام به گونه ها را بعد پاسخ گفتن به آن
   لنين-

برضـد  ) د. پ. اس (ها حزب سوسـيال دمـوكرات آلمـان         اب چپ اروپايي و مهمترين آن     هنگامي كه احز  
المللي طبقه كارگر و دفاع از حكومت امپراطوري در رايشتاگ رأي داد اتحاد جهاني طبقه كارگر                  جنبش بين 

ود كـه لنـين     در ايـن هنگـام ب ـ     . الملل دوم در اين راستا برانگيخته بود به يكباره فرو ريخـت             هايي كه بين    و اميد 
هاي تكاملي از ماركسيسم را كه به صورت تفسير مسلط درآمده بود واگذاشت تـا بـه مطالعـه هگـل و            روايت

تـرين    تر از ماركس و يا به تعبير ديگر هگلي          در ضمن مطالعه هگل بود كه تفسير هگلي       . ديالكتيك او بپردازد  
تر نمودن روح هگلي و طبقه پرولتارياي         كانونينبوغ لنين در    . اي ماركس مورد توجه لنين قرار گرفت      ه  نوشته

ديـد و لـذا بـراي         لنين طبقه پرولتارياي ماركس را بـدون سـر مـي          . ماركس در چارچوبي مشخص و عيني بود      
اي را به عنوان مغـز متفكـر و راهبـر             سازمان پيشتاز انقلابيون حرفه   ،  كامل نمودن و تجسد بخشيدن به پرولتاريا      

  . جنبش كارگري ابداع نمود
گرايانه در جريان تحـول تـاريخي بـسته           گرا راه را بر هرگونه دخالت اراده        تفوق جريان ماركسيسم تكامل   

اي كه احزاب چپ اروپايي نه تنها بر عليه بورژوازي مسلط دست به انجام هيچگونه عمل انقلابـي           بود به گونه  
. رسـاندند   بورژوازي را نيز يـاري مـي      نهادهاي  ،  كردن اوضاع   زدند بلكه در اصلاح امور و راست و ريست          نمي

داري در وارد     هاي سرمايه   ها را به تأييد و پشتيباني منفعلانه دولت         نگرش دترمينيستي اين احزاب در نهايت آن      
  . شدن به جنگ خانمانسوز اول جهاني كشاند

تراتژي اس،  هاي بورژوازي   ها و احزاب كارگري در جنگ در هيئت پياده نظام دولت            با درگيرشدن جنبش  
در چنين شرايطي بـود     . وحدت جهاني طبقه كارگر و اميد به وقوع انقلاب جهاني براي هميشه به افول گراييد              

  . كه لنين دخالت اراده در تاريخ را در دستوركار خود قرار داده و از اين طريق فعليت انقلاب را گوشزد نمود
چـرا كـه ماترياليـسم      . اش بـا مـاركس      كننـده   ني تفكر لنـين و علقـه تعيـي          اين است هسته  : فعليت انقلاب  «

ي پرولتاريا براي رهايي فقط زماني قابل درك بود كه انقلاب به عنوان        ي بيان مفهومي مبارزه     تاريخي به منزله  
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، زماني كه به كلام خود ماركس     . ي تاريخ قرار گيرد و تئوري آن تقرير گردد          واقعيت عملي در دستور جلسه    
ريا نه تنها موجوديت آن فلاكت بلكه عنصري انقلابي نيز مشاهده شود كه نظم كهـن                در وجود فلاكت پرولتا   
  ). 36، ص 81، لوكاچ. (»را به زير خواهد كشيد

بايست طي يـك فرآينـد تكـاملي بـه            ها بورژوازي مي    نگرش اكثر سوسياليست   هاي ماركس و    بنابر آموزه 
 خود يعني طبقه پرولتاريا را در دامن خـود بـيش            دشمن،  اي حداكثري دست يافته و در طي اين فرآيند          توسعه

لذا بر اين اساس انقلاب     . از پيش پرورش داده و توسعه و گسترش اين طبقه و خودآگاهي آن را موجب شود               
امـا لنـين ايـن      . گرفت كه بورژوازي امكانات تحقق آن را تمام و كمال فراهم نمـوده باشـد                زماني صورت مي  

تر نمودن و حتي تعيـين سـمت و سـوي              مقابل آن نقش فعال پرولتاريا را در سريع        آموزه را مردود دانسته و در     
در مورد روسيه مشكل اساسي اين بـود كـه نـه تنهـا بـورژوازي قدرتمنـدي كـه                    . تحول تاريخي تئوريزه نمود   

داري را توسعه بخشد وجود نداشت بلكه اساسـاً مرحلـه تحـول فئوداليـسم بـه        بخواهد سيستم اقتصادي سرمايه   
در چنـين شـرايطي لنـين بـا اظهـار اينكـه بـورژوازي               . نمود  داري با وجود سلطه تزاريسم غيرممكن مي        سرمايه

 -داري تزاري و انجام انقـلاب بـورژوا           سرمايه  روسيه در برآوردن نقش تاريخي خود يعني نابودي سيستم پيشا         
متحـدانش يعنـي دهقانـان واگـذار     تحقق اين مهم را بر عهده طبقه كـارگر و    ،  دمكراتيك ناتوان و عقيم است    

  . نمود
ي اصـلاحات مـورد درخواسـت         اي كه در بردارنده     لنين بورژوازي را براي براندازي تزار و ايجاد برنامه         «

  ) 93ص ، 75، كوهن. (»دانست  اي غيركارآمد مي پرولتاريا باشد طبقه
توانـد    ي باشد بلكه در عين حـال مـي        تواند كارگزار انقلاب سوسياليست     طبقه كارگر به زعم لنين نه تنها مي       

تر از بورژواها تحقق بخشيده و لذا مراحل تـاريخي گـذار بـه                 دمكراتيك را نيز بهتر و اصولي      -انقلاب بورژوا 
لنين همه اين مفاهيم را براي بنانهادن تز اصلي خود يعني لزوم يـك حـزب پيـشگام                  . تر نمايد   انقلاب را كوتاه  

  . گر ارائه نمودبراي هدايت و رهبري طبقه كار
اي دست يابد كه او       به خودآگاهي طبقاتي  ،  توانست با صرف تكيه بر نيروهاي خود        به زعم او كارگر نمي    

هـاي    لذا تكيه بر خودانگيختگي كارگران كـه تنهـا بـه نـوعي پـاداش              . را به سمت عمل انقلابي رهنمون سازد      
لـذا وجـود    . مل انقلابي مـدنظر قـرار گرفتـه شـود         توانست به عنوان مبناي نظريه و ع        نمي،  مقطعي وابسته بودند  

يافت تا به عنـوان آوانگـارد آگـاهي را بـه درون طبقـه          اي ضرورت مي    يك سازمان متشكل از انقلابيون حرفه     
  . پرداختند كارگر منتقل نموده و به آموزش سياسي كارگران مي

ي روابـط     اقتصادي و بيـرون از حـوزه      ي    آگاهي سياسي طبقاتي را تنها از خارج يعني از بيرون از مبارزه            «
  ). 98ص ، 75، به نقل از كوهن. (»توان به كارگران داد ميان كارگران و كارفرمايان مي
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اهميت نمـودن هـر كـدام از          هاي درخشان لنين در زمينه وحدت بخشيدن به نظريه و عمل بدون كم              تلاش
  . آيد  به شمار ميها در كل جريان چپ ترين تلاش ها به واقع بخشي از برجسته آن

  ) از ماركسيزم شرقي تاكمونيسم كارگري(تراژدي انحطاط 

هـاي محكمـي    شود و اين تلقي مطمئنا استدلال    جريان ماركسيزم شرقي پنداشته مي     دزا نين همواره هم  لنام  
اي از  العـاده  در يونـان قـديم بيـان اسـتعاري خـارق      1وكروسـتس پر تخـت . رخود رديف كرده است  سرا پشت   

تزهاي لنين در كنار جغرافياي انساني و طبيعي بسيار سرد و خشن روسـيه              . دهد د لننيسم روسي ارائه مي    عملكر
 انطباق با وضعيت تاريخي روسـيه     در مسير   . نمود هاي ماركس عمل مي     براي نظريه  وكروستسپرهمانند تخت   

اي آن    اصلي و مباني پايـه     شد كه وجوه    ها آنچنان درهم شكسته و در مواردي چنان قلب مي           سروته اين آموزه  
هاي اقتصاد سياسي مـاركس      لنين درس . آمد شكني گرفتار مي   زدايي و ماهيت   دفرمه شده و به تعبيري به شكل      

دانـست كـه در    تردسـتي بـسيار زيركانـه سياسـي را نيـز مـي      اين  را خيلي خوب ياد گرفته بود اما در عين حال           
در نهايت به جاي انقلاب به معناي عينـي و تـاريخي آن             ،  دخوش از حد از استاد      يصورت وفاداري و پيروي ب    

لنـين از رفيـق نـه چنـدان وفـادار      .  آن باشـد مـاوراءطبيعي بايست منتظر چيـزي همچـون معجـزه در معنـاي         مي
خـود را جزئـي از كـل مـاركس تعريـف            ،  خيلي خوب ياد گرفته بود كه هرچنـد در ظـاهر          ،  انگلس؛  ماركس

بايـست سـراغ همـان       مـي حساب نيـارود امـا در عمـل          هبچندان   با كار ماركس     نمايد و كار خود را در مقايسه      
، البتـه لنـين از نظـر خـود        ). وارونه كردن تصوير هگل از جهان      ( هگل آورد  ر كه ماركس بر س    يردگب را   بلايي

 و ايـن عمـل در نهايـت     تكردن وارونه مـاركس اس ـ     رد چرا كه معتقد بود كار او وارونه       كماركس را وارونه ن   
لنين عدم تحقق انقلاب در كشورهاي غربي را به         .  جهان مد نظر ماركس خواهد بود       از ئه تصويري درست  ارا

. خوبي تشخيص داده بود و لذا دنبال بستري غيرغربي بـود تـا پـروژه انقلابـي خـود را در آن آزمـايش نمايـد                         
اش  يست غربـي  سز همكاران مارك  تر ا  اي توان گفت كه لنين قبل از لوكاچ و بسيار حرفه           با قاطعيت نمي   ئناًمطم

ا توان گفت كه لنـين بازگـشت بـه هگـل ر            با قاطعيت مي   كتيو انديشه هگل رفته است اما     ژبه سراغ عناصر سوب   
ان معاصرش نتوانستند سوءاستفاده او     قدكم هيچ يك از منت     بينانه پيگيري نمود كه دست     چنان ظريف و باريك   

داري بود لذا بر     يت روسيه تزاري وضعيت گذار به سيستم سرمايه       وضع. م افشا نمايند  سگ ماركسي رربزدرا از پ  
نمايـد كـه بـا       ين در مرحله اول در اينجـا رخ مـي         نابتكار ل . طبق تئوري ماركس انقلاب سوسياليستي منتفي بود      

همعـصرانش را همزمـان و      كـه خـود و      نمايد   ين دو انقلاب را چنان كوتاه مي      بساختارشكني تاريخي فاصله ما   

                                                 
1

برد و   مي  خانه  به نوازي  مهمان ي  بهانه  را به  هر رهگذري  مشهور كه راهزني.  ، احتمالاً پسر پوسيدونProcrustes  پروكروستس -

 را   معاملـه   خـود او همـان   بـا  تسئوس.  شود تخت  ي بريد تا اندازه  مي كشيد يا از پاهايش  قدر او را مي خواباند و آن  مي  تختي روي بر

  . شود  تخت ي تا اندازه  را بريد  سرش  كه  فرق كرد، با اين
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 دموكراتيـك و انقـلاب      - ا دوانقـلاب عظـيم بـورژ      ر سال بـه عامـل تـاريخي و يـا نـاظ            15ه فاصله   دست كم ب  
 آيـد  بعد ديگر اين ابتكـار كـه مهمتـرين خلاقيـت ايـن ذهـن روسـي بـه شـمار مـي                      . نمايد  تبديل مي  كارگري

معـه روسـيه    تاريـا در جا   لبودن پرو  ل فرض آماده  وبا قب . برساختن تز حزب انقلابي و جريان آوانگارديسم است       
بايست دست روي دست بگذارد و منتظر به خودآگاهي رسيدن ايـن طبقـه و اقـدام                  آيا لنين مي   (!) آن دوران 

 اكرد امـا او ب ـ     بايست چنين مي   لنين در صورت وفاداري تام و تمام به پدر معنوي خود مي           ؟  ها باشد  انقلابي آن 
گ معنوي خـود دسـت يازيـد و تئـوري حـزب             ي يعني پدربزر  لحركتي سنتزوار به اقتباسي مادي از روح هگ       

. بخش به پرولتارياي نه زياد موجود و بسياركم روسيه آن دوران وضـع نمـود               انقلابي را به مثابه نيروي آگاهي     
؟ دهنده طبقه پرولتاريا را برعهـده داشـتند چـه بـود            هيامنشاء طبقاتي و اجتماعي چنين انقلابيوني كه نقش آگ        

 و در ارائه آن به      ههاي فكري و فرهنگي اين قشر اشاره نمود        توسط به توانايي  ماركس خود در توصيف طبقه م     
 رشـد   لـول  آن به عنـوان مع     ناما توصيف غيرارادي و بيا    . پرولتاريا مباحثي را مطرح كرده بود      عنوان آگاهي به  

آوردن  ي فـراهم  راتوانست به عنوان الگويي مشخص الهام بخش لنين ب         خودبخودي وسايل و روابط توليد نمي     
يافتـه بودنـد يـا       آيا اين نخبگان در عرصه ذهنيت به آگـاهي دسـت          . اي باشد  حزب آوانگارد و انقلابيون حرفه    

  ايـن   آيـا گمـان    ؟تحت شـرايط مـادي بـه كـسب آگـاهي نائـل آمـده بودنـد                وكه در نتيجه مبارزه طبقاتي       اين
 امر به اصل خود رجوع نماينـد و بـه            طبقاتي نزديك به بورژوازي در نهايت      اءرفت كه اينان با داشتن منش      نمي

  ؟ بازگردند، اند اي كه از آن آمده هل در مواقع بحراني به طوييقول گرامش
هـايي بـود كـه بعـدها و در نتيجـه رخ نمـودن         لننيسم پاسـخ بـه چنـين پرسـش    ـفلسفه وجودي ماركسيزم  

بـار آورده    هزايي را ب ـ   بحران لپاسخ مواجهه شده و مسائ     هاي بي  هاي جديد با تراكم انبوهي از پرسش       وضعيت
رولتاريا يا همـان    پسم جريان آوانگارديسم را با بزرگنمايي نقش كارگزاران تغيير آگاهي           ي لنن -يزمسمارك. بود

اي در مقطعي ويژه از تاريخ روسيه بنيان گذاشت و آن را بـا هـزار و يـك ترفنـد تئوريـك بـه                          هفانقلابيون حر 
اي از طريـق خودكـشي       انقلابيـون حرفـه   . در جهان تبديل نمود   ) 1917بر  انقلاب اكت  (آيين يك انقلاب عظيم   

طبقاتي از تعلقات بورژوازي و پتي بورژوازي خود رهايي مي يافتند اما در نهات معلوم نبـود كـه چـه عـاملي                       
له آنهـا  ا بعد از اين مرحله چه عامل ديگري مانع از تقليل و استحايدارد و  ال طبقاتي وا مي صها را به اين انف     آن

 و  لهگ ـدرآيا چاره كـار     . تا سطح يك كارگر صنعتي ناآگاه از وضعيت طبقاتي و اجتماعي خود خواهد شد             
آئـين بـا شـنيدن ايـن تفـسير       ت راست نيسلن يستسشك يك مارك   بي؟  بايست جستجو شود   باز هم در هگل مي    
چنين وضـعيتي از    در   شود كه دست كم    سم لنين چنان برآشفته و رگ گردنش راست مي        يهگلي از آوانگارد  

اگر لنين قبل از لوكاچ به سراغ آگاهي رفته است پس لابد بايد او را از سـلاله                  . كردن باز خواهد ماند    استدلال
اگر چنين است پـس     . بد جريان غربي ماركسيزم بنگريم    رس همچون گل س   او را  و   هم جدا نمود  زيسشرقي مارك 



سي مردم شناختي باورهاي عاميانهبرر
  ١٩١   

 

امـا  . توانسته بود بيماري شرقي را با دارويي غربي درمان كنـد          رفت از بمبست را يافته و        شك لنين راه برون    بي
منـد از شـريعت      در بيان اين عبارت نبايد چندان تعجيل نمود چرا كـه بـار گنـاه لنـين در نتيجـه انحـراف نظـام                       

واضح . اش بازگرداند   به زحمت بتوان او را به خانواده رفقاي غربي         كه و سنگين است     سترگماركس چندان   
اي غربي پرورش يافته بود اما ايـن ذهـن تنهـا در خـاك               ه  يستي لنين در كتابخانه   ست كه مغز مارك   و مبرهن اس  

، رگوپطرزب ـ سـن در  و فضاي سنتي بـاردار شـده بـا عناصـر انقلابـي              ) استبداد شرقي  (تزاريحكومت  مساعد  
ر تلفيـق   لنـين د  . نشـسته و بـه تحقـق تـاريخي دسـت يابـد            رتوانـست بـه با      مـي  وسـرخ مـسك     پتروگراد و ميدان  

با ) به تعبير فرهادپور  ،  هژتي از سو  سشما بخوانيد تفسير غيرايدئالي    (آوانگارديسم و به استدلال من سوژه طبقاتي      
تـا آنجـا موفـق      ) ربـه تعبيـر آلتوس ـ    ،  تيسا علم ماركسي  يم علمي   زشما بخوانيد ماركسي   (اقتصاد سياسي ماركس  
م يعنـي   يـس  لنن –م  يزان جنـبش ماركـس    ب ـر سلسله جن   را براه انداخت و س     1917ويكي  شعمل نمود كه انقلاب بل    

ته اسـت كـه   س تا كنون بـا همـان تنـاقض بزرگـي زي ـ      يزم شرق يماركس. زم شرقي مي نامم شد    يآنچه من ماركس  
» شيوه توليـد آسـيايي    «،  »استبداد شرقي «. بارآورده است  ه تاريخي جوامع شرقي ب    اًشناختي و لزوم   فضاي جامعه 

هاي ماركس و انگلس بود كه بعـدها بـه            اين وضعيت ويژه فضاي شرقي در انديشه       ي از يها همه بازنمايي ،  .. .و
پـردازي   آيين فورمـول  هاي راست استالين و ديگر بلشويك، انحرافي در تزهاي لنين    شكلي ديگرگونه و كاملاً   

هـا نيـست     نآگاهي انسا «: آيا احكام كلي ماركس از قبيل      ).يا به تعبير فرويدي استعلا يافت      (و تئوريزه گرديد  
 ،»كنـد  شـان را تعيـين مـي       شان است كه آگـاهي     اجتماعي برعكس هستي    بلكه،  كند آنها را معين مي   كه هستي   

جوامع كاري  اين  از وضعيت كافكايي     توانست در حل تناقضات ماركسيزم شرقي و ارائه تعبيري قابل فهم           مي
اگـر سوسياليـسم بيـان      ؟  آورد سـت مـي   ايـدئولوژي پيكـار خـود را از كجـا بد          ،  تاريـا قـه پرول  طب؟  از پيش بـرد   
؟ ها به طبقه كارگر تزريـق نماينـد        ي آگاهي پرولتارياست پس چرا بايد اين آگاهي را ايدئولوگ          خودانگيخته

تنـاقض  . ين و يـا بهتـر بگـوييم تنـاقض مـاركس و وضـعيت شـرقي                نباز هم تقابل ماركس ول    ؟  !باز هم تناقض    
ويد اما پشت سـر ايـن آوانگارديـسم روح بـزرگ            گ  م پاسخ مي  شرقي را لنين با آوانگارديس     وضعيت/ ماركس

ورهـاي  كگـره   . پنهـان نمـوده اسـت     ) هـا   شرم از اتهام ماترياليست    (چهره ايدئاليستي خود را شرمگينانه    ،  هگل
آخر دسـتان مقتـدري را بـراي         ئولوژي مبارزه طبقه پرولتاريا دست    دي علمي سوسياليسم لنين به عنوان اي       نظريه

تر از آنچه لنين در مـورد        رحمانه  را بسي بي   وكروستسپراين شعور ضعيف تخت     ،  استالين. نمود باز شدن پيدا  
گيـرد بـه طـوري كـه آن را از بـيخ و بـن منحـرف و                    براي استادش به كار مي    ،   ماركس به كار برده بود     هنظري

ه سـكته مغـزي دچـار        تناقضات بغرنج وضعيت جامعه شرقي ب ـ      هر عاملي شايد لنين را بيشتر از      . سازد مبتذل مي 
. ثير نبـوده اسـت    أت ـ هـاي نظـري و عملـي اسـتالين بـي           شـك در ايـن قـضيه شـارلاتان بـازي           كرده باشد اما بـي    

ديكتاتوري پرولتاريا قرار بود با دموكراسي خلقي در مدت زمان نه چندان زيادي جـايگزين شـده و مكـانيزم                    
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سم وظيفه پاسـخگويي    ير فلسفه وجودي استالين   اين با . .. ؟!تار بوروكراتيك دولت شود   خشورايي جايگزين سا  
ديكتاتوري پرولتاريـا در اشـكال سـركوب سياسـي و اجتمـاعي             . ها را بر عهده گرفته بود      و حل اين ناسازواره   

تـز سوسياليـسم در     . هاي كار اجبـاري تـداوم يافـت        هاي پليس مخفي واردوگاه    نهادينه شده و در قالب سيستم     
يزم سي فراهم آورد كه مارك ـ    يها اي تمام جنايت  ر ب  را داري توانست توجيهي   يك كشور و راه رشد غيرسرمايه     

  . داد شرقي تحت لواي سوسياليسم و با مديريت قدرتمند وارث بر حق بلشويم يعني استالين انجام مي
  زم غربي يماركس

تـاريخي  / مـاركس و وضـعيت اجتمـاعي        را بـر انديـشه     وكروسـتس  پر زم در غـرب تخـت     يجريان ماركس 
وقـواره انديـشه و ذهنيـت         قـد  ي بـا  هماوايدر  نجه را آنچنان    ك تحميل نكرد بلكه برعكس اين تخت ش       موجود

غربي جرح و تعديل نمود كه در نهايت چارچوب زجرآور آن از شـكل افتـاده و بـه كليتـي قابـل نقـد مبـدل                          
گون جامعـه شـرقي      هگيرد اما وضعيت ناساز    پي اي همين مسير را در     هنخواست به گو   شايد لنين نيز مي   . گرديد

در هر صورت چنين اتفاقي حاصل نشد و خواست ناكـام مانـده لنـين در                .  اين امر ناكام گذاشت    انجاماو را در  
بـا رويكردهـايي    ت  يـس اماركسپس و جريـان     سـر آلتو،  يگرامـش ،  لوكـاچ ،  غرب توسـط اصـحاب فرانكفـورت      

  . پي گرفته شد متفاوت
ت كه براي ذهنيت اهميت قائـل نبـود و لـذا در             شت قرار دا  ييزم شرقي در پيوند با اين واقع      ستراژدي مارك 

 لزيم ـ و ي همچون ماكس وبريها كانتيون. نمود ميستي و ضد آزادي افول يتي اومانن جرياني آ تا سطح نهايت  
ــان ــين جري ــ و همچن ــه سمــشرب مارك يهــاي هگل ــه گون ــد تخــت   يــست در غــرب همــه ب اي ذهنيــت را از قي

 توسعه نظريه و    يارهاي نويني را ب    انيدند و عرصه  ه ر روبنا/ تي زيربنا يسكونوم ا /گرا   ل تقليل د م  و وكروستسپر
شـدن و    ها تصويري از اسارت و گرفتارآمـدن فاعـل انـساني در چنبـره عقلانـي                نئوكانتين. نددعمل فراهم آور  

يس و  ساك ـپررائـه   اهايي از قبيل لوكاچ نيز بـا         ي مشرب لبه تصوير كشيدند و هگ    را  زداي آن    هاي انسانيت  جنبه
. ار شيءشـدگي و از خودبيگـانگي را تئـوريزه نمودنـد           فبرفـت از وضـعيت اس ـ      دت عين و ذهن راه بـرون      حو

رش ذيپ ـو  يزم غربي در واقع به معناي جدايي كامل عـين و ذهـن              سساختارشكني رابطه زيربنا و روبنا در مارك      
تـر   اي منـسجم   جريان در واقع به گونـه     اين  بلكه  . و ايده نبود   ي ذهن نياداين حكم كاملا ايدئاليستي يعني خودب     

لوكاچ . پرداخت ها مي   رابطه متقابل آن   زيبازپرداو  پردازي حول آناتومي عين و ذهن        تر به نظريه   قابل توجيه و
 اقتصادي استثمار به كار گرفت و       اًشدگي را به جاي مفهوم صرف      روبنا و شيء  / يت را جايگزين مدل زيربنا      لك

اي ه ـ  عرصـه ،  داري هاي جامعه سـرمايه     اقتصادي به تمام جنبه    اًمنحصراز وضعيتي   با توسعه مفهوم شيءشدگي     
توانيم در اثر     مي رااوج اهميت و توجه به آگاهي در كار لوكاچ          .  را بيش از پيش وسعت بخشيد      يسايكار سي پ

  : ا كه مي نويسدجآن، ببينيم) 1922 (وزين تاريخ و آگاهي طبقاتي
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 و بـراي شـدن      –شـود    اما واقعيـت نيـست بلكـه مـي        . رستي انديشه است  راست است كه واقعيت معيار د      «
  » .آيد مشاركت انديشه لازم مي

داري را نـه در صـرف زيربنـا و            گرامشي نيز در مفهوم خودپرداخته هژموني عامـل اصـلي تفـوق سـرمايه             
فراد جامعه را نـه از       برشمرد كه ا   كيمونيژانحصار ابزار توليد بلكه در انحصار جامعه مدني از طريق نهادهاي ه           

اي  عرصه مبارزه به حـوزه    ،  با اين مفهوم نوين   . نمايند طريق سركوب و استثمار بلكه از طريق اجماع كنترل مي         
اي كـه فعاليـت فلـسفي از          عمومي توسعه يافت به گونـه      تيكار ايدئولوژيك در جهت تغيير ذهني     پفرهنگي و   

  . تغيير عينيت توصيف شداي هژمونيك در جهت  ارزهبنظر گرامشي به عنوان م
پيوند ميان نظريه و ايدئولوژي و همچنـين ايجـاد ارتبـاط ميـان              ،   و عمل  ه رابطه نظري  زارائه مفاهيمي نوين ا   

ــه عمــومي از مــدل  ــ تحليــل سياســي و تجرب ــا تي و تقليــلسهــاي اكونومي ــه زيربن ــا فراتــر رفــت و  /گرايان روبن
شـد بـا     مائو متوسل مييم و انقلاب فرهنگنيس به استالييزم شرقي در گشوردن آنهاسكورهايي را كه مارك  گره

ذهنيـت   بي به آگاهي و عرصهغريزم ستوجه مارك.  باز نمودتري دمكراتيككم   و دست تر  هزينه اي كم ه  روش
انستي را بجـاي آن  مااينهنتي را بعنوان ايدئولوژي نفي نمود و تفاوت و       س پيش رفت كه كليت و همان      جاتا بدان 
توجـه بـه    ،  نقـد ايـدئولوژي   ،  نقـد عقـل ابـزاري     ،  كـشف ذخـاير ارتبـاطي زبـان       ،  ميت تفـاوت  درك اه . نشاند

دسـتاوردهاي  برخـي از    ... ضاح و برسـاختن سـوژه و      ي ـنقش ايـدئولوژي در است    ،  بخش ييهاروانكاوي و نقد ر   
ديـده  اي بخود    دهمداري تغييرات ع   ها جامعه سرمايه    آن سآيند كه براسا   ربي به شمار مي   غيزم  سپيشرفت مارك 

  . سوق يافته است) ر و اخلاقيرابنه لزوما ب (اي آزادتر كم به سمت جامعه و دست
اي طبقاتي فراتر   ه  اي سياسي از سطح جنبش    ه  داري پسين جنبش   يستي منتج از سرمايه   سماركپسادر فضاي   
اي جديـد   ه ـ  رصـه ايـن ع  . انـد  استعلا يافته .. .. دانشجويي و ،  يمقو،  اي غيرطبقاتي از قبيل جنسي     رفته و به گونه   

هنـوز بـه    ،   وجود استفاده فراوان از گفتمان چـپ نـو         اشود ب  ي خوانده مي  تعمل سياسي كه عرصه سياست هوي     
  .  نياز دارندصرير جهان معافسيين و تتبيستي در ساي مختلف ذخاير انديشه و عمل ماركه ابعاد نوين و سويه

  انحطاط 

 كنـيم  عنوان انديشه و جنـبش چـپ مـشاهده مـي         ه   ايران ب  ويژه در جامعه  و به   آنچه ما اكنون در خاورميانه      
. يزم شرقي اسـت  سيافته مارك   كه پشتوانه اكثر آنها جريان انحطاط      باشند  مياي    حزبي اًرفصهاي سياسي    حركت

 و پـت  پل، مائو، ني چون استاليياه حل يزمي كه هنوز براي حل تناقضات دروني خود آماده پذيرش راه      سمارك
نمونـه بـارز ايـن جريـان در جامعـه مـا             . باشـد   مختلـف مـي   تي جديـدي از انـواع و اشـكال          سوليپوپهاي   نرژو

قـدان جريانـات فكـري و    ف و در هـا    در دانـشگاه   اًباشـند كـه اخيـر      ارتدوكس مـي  هاي محدودي از چپ       طيف
اساس چنـين   . اند و كمونيسم كارگري سربرآورده    تحت عنوان سوسياليسم راديكال   ،  سياسي راديكال و منتقد   
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هـاي   تـه شـرقي اسـت كـه ديـر زمـاني اسـت در خواسـتگاه                فيا يزم انحطـاط  سايي در واقع همـان مارك ـ     ه  نرياج
ناپذير انساني حساب تاريخي خود را پـس داده و           هاي جبران  با برآوردن خسارت  ) چين و شوروي   (شان اصلي

هـاي كـار     ز اردوگـاه  هنـو ،  اي چـون جامعـه مـا       سـرزمين فلـك زده    در  كـه    نيا اما گو . اند به كناري نهاده شده   
 قـصاب    پت پلهاي    ميزان مرگ و مير ناشي از سوء تغذيه در كره شمالي و جنايت            ،  اجباري در شوروي سابق   

پـر  . رونـد  شمار نمي  ه انحطاط اين جريان ب    نشانگاني براي  وميت و دلايل مستدل و محكمي براي محك      كامبوج
از پـشتيباني   ،  از قبيـل اسـتعمار كـشورهاي فقيـر        اي بزرگي   ه  داراي نيز به جنايت    واضح است كه دست سرمايه    

  درداري همچنــين ســرمايه. آلــوده اســت. ..  ويتنــام ونــگج، هــاي ســركوبگر در دوران جنــگ ســرد رژيــم
كالايي نمـودن   ،  ها ازخودبيگانگي انسان ،  شكل خود نيز به استثمار     (!) ترين م خود انساني  زعترين و به     پيشرفته

  و قـومي ،   جنـسي  هـاي   زدايي از عرصه جامعه و تداوم تبعيض       تسمادين و سيا  اعمال خشونت ن  ،  روابط انساني 
اي  ين همان جريان چپ انتقادي است كه به گونـه         يقدهد اما روش مواجهه با آن به         ها ادامه مي   بر انسان  هويتي

 يجريـان . ند انساني به چالش بكشا    هاي و الگو  ها   روش اسيستماتيك توانسته اين ساختار نابرابر و غيرانساني را ب        
هـاي خـود را در       هـا و اسـتراتژي      هـرآن تاكتيـك     و شناسـيم  را تحـت عنـوان ماركـسيزم غربـي مـي          آن  ما   كه

  . نمايد و نو ميبه روز  هماوردي با اين غول بي شاخ و دم
  تكرار لنين

هـاي مـاركس و وضـعيت شـرقي بـا سـرانجام               اهميت لنين به عنوان پردازشگر ديالكتيكي پويـا از انديـشه          
لنـين همـواره در برابـر تقليـل         . پوشي نخواهـد بـود      آن بروز كرد قابل چشم      يكي كه در شمايل استالين از       تراژ

ي توجـه و اهميـت بـه آگـاهي و فرهنـگ در رديـف                  ماركسيسم بـه اكونوميـسم مقاومـت نمـوده و در زمينـه            
اهميـت  . ور خواهد بود  ها قابل منظ    هايي از جريان ماركسيسم غربي و در مواردي به عنوان پيشقراول آن             چهره

 ارائه داده به خوبي مـشاهده       1918هاي كارگري در      توان در نطقي كه او براي اتحاديه        لنين در اين زمينه را مي     
  : نمود

] كـارگر [ بـه نـسبت طبقـات      كل مشكل انقلاب روسيه اين است كه براي طبقه كـارگر انقلابـي روسـيه               «
در كـشورهاي  . اما براي ما بسيار دشوار است كـه ادامـه بـدهيم         ،تر بود كه آغاز كند      اروپاي غربي بسيار آسان   

جا پرولتاريـاي انقلابـي در مقابـل انديـشه برتـري قـرار                اروپاي غربي آغاز كردن انقلاب دشوار است زيرا آن        
» .در وضـع بردگـي فرهنگـي قـرار دارد         ] روسـيه [كه طبقه كارگر    حال آن . گيرد كه با فرهنگ همراه است       مي

  ) ص ،81، ايگلتون(
هـاي هژمونيـك در غـرب از قبيـل            آيا معني اين پاره گفتار در واقع همان تأكيد گرامـشي بـر نقـش نهـاد                

نهادهاي مدني و كثرت فرهنگي در ايجاد اجماع و در نهايت به تعويق انـداختن و يـا مـشكل نمـودن انقـلاب                  
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  ) نقش فرهنگ (?نيست
. بينـي نمـوده و همزمـان آن را نفـي كـرده اسـت       ا پـيش آميز استالينيزم ر    اي نبوغ   لنين در اين جمله به شيوه     

 در پيوند با عامل اقتـصادي بلكـه بيـشتر بـا             اًرا نه صرف    الوصول بودن آغاز انقلاب و اما دشواري تداوم آن          سهل
نمودن مباني اقتصادي و مهمتر  الگوي استاليني جهش اقتصادي بدون لحاظ      . عامل فرهنگ تحليل نموده است    

داد و ايـن   اي بود كه استالينيسم ارائه مـي  نگي در جهت گذار به سوسياليسم روش حل مسألهاز آن عناصر فره   
  . فاجعه: توانست مترادف با يك چيز باشد بيني لنين تنها مي بنا به پيش

بخـش تفكـر انتقـادي او         هـاي رهـايي     اندازي استالينيستي خيانـت بـه تمـام سـويه           بازگشت به لنين از چشم    
شدن تمايز مابين     تكرار لنين به معناي قايل    . توان تكرار نمود     لنين را تنها از منظر لنين مي       لذا. شود  محسوب مي 

هـاي سياسـي متـأثر از         اي اسـت كـه در جريـان           هـا و امكانـات تـازه        تحقق عيني او در مقابـل گـشايش عرصـه         
  . ماركسيسم شرقي به كلي غايب بوده است

داعيـه  ، مزيس هاي پيشالنيني مارك ـنه ما با رجوع به ورژي در جامعر كارگماي منسوب به كمونيسه  جريان
باشـند   اينان به نوعي غافل از اين حقيقـت مـي         . دنگرايي دارند و دست بر قضا به نقد استالين هم مي پرداز            لنين

اي كاملا پيشالنيني و     جهه انديشه  و در) از جمله تضاد قومي    (شان در قبال جامعه و تضادهاي آن       كه در مواضع  
هـا   لنين به حق تعيـين سرنوشـت ملـت        . نمايند تر استاليني عمل مي    هه عملي پسالنيني و يا به تعبير درست       در وج 

گذاشت و آن را براي       احترام مي   باشد باور داشت و به دموكراسي فارغ از اينكه محصول چه سيستم و قدرتي            
  . نمود پيشبرد سوسياليسم حياتي تلقي مي

هاي كارگري ناميده و بر ايـن         بخش ملي را گورستان جنبش       رهايي هاي  جريان كمونيسم كارگري جنبش   
. باشـند   فريبـي و ترفنـد بـورژوازي در جهـت سـلطه امپرياليـسم مـي                 ها تريبون عوام    اعتقاد است كه اين جنبش    

در عين دفاع جانانه از لنين توسط چنين        » ارتجاع و بازگشت به عقب     «به عنوان » حق تعيين سرنوشت   «توصيف
كجي آشكار    حدو حصر ناشي از عدم درك درست و دهن          ي يك حماقت بي     كننده  هايي تداعي   نخرده جريا 

هـاي    حركـت ) به قول لنين   (داران كمونيسم كارگري با بلاهتي كائوتسكيستي       داعيه. شود    به لنين محسوب مي   
ند كه چنـين    بخش ملي را نوعي كودتاي بورژوازي در جهت تقويت امپرياليسم برشمرده و بر اين باور                رهايي
نهادهـا و   ،  ي سـاختارها    شك تقليل همه    بي. اندازد  ي كارگر را به خطر مي       هايي اتحاد و همبستگي طبقه      جنبش
مايه و مقـدار نيـست كـه     هاي اجتماعي به يك صورتبندي خام اقتصادي چيزي جز يك اكونوميسم بي            جنبش

  . در نهايت هيچ تبيين درستي ارائه نخواهد داد
ي كارگر نيز حـل و   اي سياسي است كه با رهايي طبقه ها مسأله  و تضييع حقوق انساني آنها ي مليت  مسأله

شــايد ســامان اقتــصادي را تغييــر دهــد امــا نخواهــد توانــست  (!) ي كــارگر رهــايي طبقــه. فــصل نخواهــد شــد
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لـذا  . شـود هـا   ي آن هاي فرهنگي را طوري تغيير دهد كه مانع از بازتوليد روابـط نـابرابر در عرصـه       صورتبندي
هـاي فرهنگـي و غيـر          ضد ماركسيستي بوده و در تبيين عرصـه        به قول لنين كاملاً    زدا  هاي سياست   چنين تئوري 

داند    دگماتيستي كمونيسم كارگري هنوز نمي     -جريان اكونوميستي . اقتصادي جامعه به شدت ناتوان و فقيراند      
هـاي طبقـاتي      ي بـراي كـاهش نـابرابري      كه رفع تبعيض قومي و جنسي در يك سيستم دمكراتيك بستر مناسـب            

  . پردازد  ارتجاعي بر طبل مخالفت با دمكراسي و حقوق بشر مياي كاملاً خواهد بود لذا به گونه
 خواسـته يـا ناخواسـته    تحـت سـتم  هاي   امپرياليستي به مليت   -ال عقبه هاي ناخلف لنين با نگاهي سوسي       ناي

  : اند  اولويت خود را در دو مورد تعريف نمودهآيند و همواره پرست و فاشيست از آب در مي نژاد
  ) تي امپرياليسهاي ضد با پوشش(  براي مبارزه با جامعه جهانيرحفر سنگ) 1
هـاي ضـد بـورژوازي و ضـد           بـا پوشـش    (هـا   مليـت   افـراد و    براي مبارزه با حقوق و آزادي      رحفر سنگ ) 2

  ) ارتجاعي
 وهلـه اول دسـت نايـافتني بـوده و            در ه اسـت چـرا كـه      ها به نوعي قابل توجي      اينگونه جريان  ويت اول ناولي

تنها نوعي واكنش به بحران هويت      آن  دن  رغ و كرناك  وبلذا به   ،  باشد اجراي آن در عمل براي آنها مقدور نمي       
   ).سنگ بزرگ نشانه نزدن است (باشد شدن و ابراز ناتواني در برابر آن مي جريان مطبوعشان در دوران جهاني

خـود ناشـي از     !  بـا جامعـه جهـاني و امپرياليـسم غـرب           يين هماوردي و دشمني بنيـادين     و در وهله دوم چن    
  . باشد تاوردهاي دشمن مور لعن و نفرين خود ميسجايگاه و دتصاحب  ها به كشش و ميل باطني اين جريان

 حاليـست   نگرند و اين در     شدن را فقط از سويه اقتصادي آن مي         علاوه بر اين اينان با تناقضي ابلهانه جهاني       
شدن پيگيري اصـل سوسياليـستي برابـري          اجتماعي و سياسي جهاني   ،  كه فارغ از تمامي دستاوردهاي فرهنگي     

  . شده و همگرا مقدور نخواهد بود اي جهاني جز در جامعه
 تمشكوك از اين باب كه مخالف ـ     . باشد برانگيز مي  شدت مشكوك و ظن    هها ب  اما اولويت دوم اين جريان    

اي چپـي و سوسياليـستي نـدارد لـذا ايـن              ريـشه  اًهاي مختلـف قطع ـ    ها و قوميت   مليت،  افراد و دشمني با حقوق   
  . ي و كاپيتاليستييژواريي بوأپرستانه داشته باشد و يا منش فاشيستي و نژاد نگرش يا بايد خواستگاهي

ي  از شـناخت وضـعيت فعلـي جامعـه نـاتوان بـوده و سـع                تايي بـه شـد    ه ـ  بنيادگرايي طبقاتي چنين جريان   
م سي ـن لن –م  زيسمارك ـلغـت   فرهنـگ   ي از   گرايـي و كـولاژ      با مفهوم  فاًنمايد اين ضعف و درماندگي را صر       مي

 –يزم  سبنيادگرايي طبقاتي جريان كمونيسم شرقي با خوانشي اقتدارگرايانه و دگماتيك از مارك           . جبران نمايد 
، نـاقص ،  يـت روايتـي راسـت آيـين       بخـش آن پرداختـه و در نها        هاي رهـايي   م به طرد و نفي تمامي سويه      سينلن

هـر  ،  ي طبقـاتي جريـان انحطـاط      يبنيـادگرا . آورد  از جعل و دستكاري از آن به ارمغـان مـي           مملوگونه و    توهم
تي از تحول تاريخ دست آخر بـه        ساي را به رابطه مكانيكي زيربنا و روبنا تقليل داده و با تفسيري دترميني              پديده



سي مردم شناختي باورهاي عاميانهبرر
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  ).  مضحكپارادوكسي (رسد ياي از نوع كائوتسكي م تفاسير ويژه
لاحي عجيـب و پرطمطـراق بـه نـام          ط را در اص   سمين لن –م  زيسوار مارك  هاي منفي و ناسازه    اينان تمام سويه  

اينـان بـراي    . يزم نـدارد  سو اساسي در فرهنگ سوسياليسم و مارك       شهيكمونيزم كارگري علم نموده كه هيچ ر      
 به اين اًد صرفننام ا را غير كارگري و خود را كارگري ميه اي سوسياليستي ديگر آن ه  مرزبندي خود با جريان   

بخش طبقه كارگر را مجعول نموده و به  اييه شعاري و با متودي ايدئاليستي عنوان سوژه ر اي  به گونه كه  دليل  
ورتونيـستي ازواقعيـت    پنگرانـه و ا    ر واضح است كـه خـوانش قـشري        پ. نمايند ورتونيستي مصادره مي  پ ا طريقي

آن جـا كـه بـا فـرض         ،  نمايـد  يوسـانه عيـان مـي     أاش را م    رو كرده و فقـر فلـسفي        را ي خود تهان  دست آخر انب  
هـاي امپرياليـستي تقليـل داده و براحتـي نفـي             هـا را بـه توطئـه       اجتماعي نـوين آن   هاي    غيرطبقاتي بودن جنبش  

ت أنگـي آن نـش     فره مانسين و از سـا    پ ـ داري  در وضـعيت سـرمايه     اًهاي اجتماعي نوين اتفاق ـ    جنبش. دننماي مي
گرايـي عامـل مهمـي در بـرانگيختن مقاومـت ايـن              شدن سـرمايه و توسـعه فرهنـگ مـصرف          جهاني. اند گرفته

اگـر قايـل بـه ايـن اصـل مهـم            . باشد سازي ناشي از تسلط جامعه مصرفي نوين مي         با يكسان  هها در مقابل   جنبش
هـاي    پس بايد بدانيم كه اين جنـبش       داري هيچ گاه عاري از تناقض نخواهد شد        تي باشيم كه سرمايه   سماركسي

خر أونـي صـورتبندي مت ـ    ربخش بوده كـه از تـضادهاي د        يهاي رهاي  اجتماعي نوين در واقع بخشي از سياست      
هـا   ايـن جنـبش   . نمانـد  نميعل و غيرآگاهانه باقي     نفگاه نيز به عنوان بازتابي م      گيرد و هيچ   داري مايه مي   سرمايه

باشـند و لـذا      دو جهان و دو بلـوك نمـي       ،  اي دو طبقه   بندي اسطوره  و تقسيم اي   هاي طبقه  پذير به سياست   تقليل
ها شكه شـده و اعتمـاد بـه          ير و تبيين آن   فس انحطاط از ت    جريان جريان مجعول كمونيسم كارگري يا به تعبيري      

بـه دليـل    لتري كمونيـسم كـارگري      وانداز پر  چشم. نفس خود را در اين رويارويي به كلي از دست داده است           
هـاي    ي پديـده    هـا چنـان عـاجز و عقـيم اسـت كـه در نهايـت همـه                   پديدهير و تبيين    فستر نظري و عملي در      فق

  . نويسد و ناتواني و عجز خود مي! اجتماعي و سياسي را به حساب دسيسه و زيركي دشمنان
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